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درباره هنر سیاسی و نمایشگاه ویدئوآرت های هامد جابرها

هنر سیاسی نداریم

حضور هنرمندان در رویداد دوبی
هنرمندان ایرانی در نمایشگاه هارمونی صداهای متفاوت

تیتــر این نوشــته دروغ بزرگی اســت که در ســال های 
اخیر، همین ۱۰، ۱۲ ســال (مخصوصا در فضای دانشگاهی 
ایــران) دائم تکرار می شــود و روشــی شــده اســت برای 
عبور و نادیده گرفتن زندگی ســخت برخــی از اهالی وطن. 
اســتادانی کم سواد به بدنه آموزش هنر ایران ورود کرده اند 
که با پاس کردن واحد، دکتر و پســت دکترا به دســت، راهی 
کلاس ها شده اند و با شوینده مشغول سیاست زدایی از هنر 

این روزگار سیاست زده شده اند.
بنا بــر عــادت معمــول جامعه ایــران، ناگهــان یکی 
از هیچ کجا آبــادی ســر بر می کشــد و می شــود مرجع در 
یک زمینــه. آنها به یــاد ندارند نوعی از هنر سیاســت زده، 
سال های سال منبع کسب وکار برخی هنرمندان بود و هنوز 
نشانه هایی از این هنر سیاست زده هست و قدرت تشخیص 
ندارند چه هنری سیاست زده است و چه هنری سیاسی. بین 
هنر وابســته و هنر سیاسی قوه تشــخیص ندارند و مساوی 

می گیرند، چون مساوی نان دارد و قدمت و تأثیر اما هیچ.
آنها بندگان درگاه حراجی ها هســتند و عاشقان مالکیت 

هنــری و خریــد و فروش و بیشــتر از آن نمی دانند و از نظر 
دانایــی، محدودنــد بــه جزوه هایی کــه در برگ برگشــان 
تاریــخ معاصــر ایــران نادیــده گرفته شــده و کتــاب هم 
که می نویســند، بایــد عنوانش را گذاشــت کتــاب که نه، 

داروی فراموشی.
بعد از این شــروع توفانی، باید گفته شــود که هنر لزوما 
امری سیاســی نیســت  اما زدودن آن بخــش از هنر که به 
سیاســت و در پی آن اجتماع و تاریخ وابسته است، حرکتی 
هدفمند اســت که نتیجه اش می شــود لبخنــد در تاریکی. 
هیچ کس نمی بیند و نمی شــنود و هنری کــه در این وادی 
پســندیده می شود، آن شاخه ای اســت که می آید و می رود 
و می فروشــد و به هیچ کجــای اجتماع نــه برمی خورد نه 
شــادش می کند. هنردوســتان گریزان از امر سیاسی، یعنی 
آنهایی که نفی می کنند و می گویند کلا هنر سیاسی نداریم، 
در متوســط بودن دســت و پا می زننــد و در بی فایدگی خود 

خوش اند.
ایران بــا این تاریخ پر پیچ و خم، دســت کم در  صدســال 
گذشــته، همیشــه در سیاســت گیر و گرفتار بــوده و هیچ 
خانواده ای نمی شناســی که یکی، دو نفر از اعضای آن اهل 
سیاست نبوده باشــند. از برندگان باشند یا بازندگان، تابلوی 
بــزرگ جامعه ایرانــی نمی تواند خالی از سیاســت تحلیل 
شــود. سیاســت اغلب با ایدئولوژی زاده می شــود و پیش 
می رود. ایدئولوژی در ۷۰ ســال گذشته اذهان ما ایرانیان را 

در چنبــره خود گرفته بوده و هنوز هم بــا وجود اینترنت و 
دسترسی وســیع تر به اطلاعات جهانی، ذهن سیاه و سفید 
و مطلق گرای ایدئولوژی در همه طبقات جامعه، حکمران 
اصلی ســت. اگر بپذیریم که هنر حاصل تجربه زیســتی هر 
هنرمند اســت، چطور می توان به این دروغ رســید که هنر 
سیاســی نداریم؟ اگر هر انســان ایرانی  و هنرمند وطنی، از 
حذف، نوســان دائم و شــدید اقتصاد، محدودیت و آزادی، 
رنج بیمــارداری، در به در شــدن در راهروهــای اداره جات 
و بیمــه،  ناتوانی از پرداخت قســط اتوموبیــل و بانک، هر 
صبح برخاستن و تماشــای تغییر غیرعادی قیمت ها، اخبار 
ناخوشایند، روزمرگی خســته کننده، محیط زیستی گرفتار در 
ســوء مدیریت، شــادی موفقیت های کوتاه و شکســت های 
بلند، بازیچه شــدن در معانی امید و غرقه شدن در ناامیدی 
تجربه ای گروهی یا انفرادی نداشته باشد، آن وقت می توان 
گفت هنر سیاســی هم نداریم. بله  این تجربه ها هستند که 
در ســینما، موسیقی، نقاشــی، هنرهای مفهومی  و هر رنگ 
و نــوری که بتوان نامش را هنر گذاشــت، بازتــاب دارند و 
هنر به عنوان امر بیانگر و دریچه ای زیباشــناختی به جهان، 

بازتاب این تجربیات است.
منظــورم آن هنر گل درشــت سیاســت زده نیســت که 
هنرمندانــش به ســودای توجه و نان، چهــره معروف ها و 
سیاســی ها را کار می کننــد و بعضا به هر آب و آتشــی هم 
می زنند که اثرشــان را به او یا بازماندگانش بفروشــند. هنر 

رویکردهــای متأخــر دوبی در زمینــه هنر این شــهر را به یکی از 
پایگاه هــای مهم و جریان ســاز هنــر معاصر جهان بدل کرده اســت 
به طوری که بســیاری از گالری ها و حراجی های مهم دنیا شــعباتی 
در این شــهر تأســیس کرده اند. از دیگر سو توســعه روزافزون انواع 
گالری ها و فضاهای نمایشگاهی، بستری برای جریان سازی و معرفی 
هنرمندان نوظهور اســت. در واقع علاوه بر ایفــای نقش محوری در 
سطوح نخســت اقتصاد هنر، زمینه ساز جریانات معاصر و شناخت و 
معرفی هنرمندان در حال رشــد نیز هست. از این منظر سیاست های 
کلان فرهنگی این کشــور دروازه هایی را بــرای ترقی گونه های هنری 

متنوع گشوده است.
اهمیت رویدادهای هنری دوبی و نقش واسطه گری آن در تعامل 
جامعه هنــری ایران با جهان غیر قابل انکار اســت. چنانچه در مقام 
یــک پایگاه عرصه ای را برای نمایــش و معرفی هنری با عنوان «هنر 
خاورمیانــه» ایجاد کرده اســت. ایــن گفتمان هنری عــلاوه بر ابعاد 
زیبایی شناسی معرف مســائل و دغدغه مندی های جوامع خاورمیانه 

است.
در جهان معاصر اقتصاد خلاق که اقتصاد هنر را می توان ذیل آن 
بررســی کرد، رقابتی مســتمر، علمی و هدفمند در راستای پرورش و 
معرفی هنرمندان جوان و همچنین ایجاد مراکزی با رویکرد نمایش و 
فروش گنجینه های ارزشمند هنری وجود دارد که به دلایل متعدد از 
جمله مشکلات موجود در دیپلماسی فرهنگی به طرز چشمگیری از 

فرایندهای جهانی فاصله دارد.
از ایــن رو اهمیت و ظرفیت ســنجی فضاهــا و رویدادهای هنری 
دوبی در میان هنرمندان و گالری داران ایرانی دوچندان است؛ چراکه 
در حقیقت با راهیابی بــه فضاهای هنری دوبی عملا امکان ظهور و 
تعامل در ســطح بین المللی پدید خواهد آمد، معضلی که از جانب 
آن همواره هنر ایران در غربت خانگی دچار عدول و آســیب می شود. 
حضور هنرمندان ایرانی علاوه بر اهمیت آن رویداد به مثابه ســکوی 

پرتاب برای ورود به آرت فرها و بی ینال های شاخص جهانی است.
یکــی از ایــن رویدادهــای قابل توجــه «قصه های زیــر دروازه» 
دوبــی  بین المللــی  مالــی  مرکــز  اســت.   tales under the gate
DIFC (Dubai International Financial Centre) بــرای دومیــن 
ســال پیاپی نمایشــگاهی از آثار تجســمی و حجمی را در فضای باز 
برگزار می کند. این باغ مجســمه در سال ۲۰۲۳ نمایشگاهی با عنوان 
«هارمونی صداهای متفــاوت» پیرامــون دروازه عظیمی قرار گرفته 
اســت. در ایــن نمایشــگاه آثــاری از هنرمندان مطرح جهــان مانند 

ســالوادور دالی، جف کونز، آنتونی جیمز و همچنین هنرمندان دیگر 
منطقه ای و جهانی به نمایش گذاشــته شده است. در این نمایشگاه 
از تاریخ هفتم فوریه تا ۳۰ ســپتامبر با حضور گالری های پرســابقه و 
همچنیــن هنرمندان جوان برگزار خواهد شــد. در متن منتشرشــده 
درباره این نمایشگاه ضمن اشــاره به تجربه سال گذشته عنوان شده 
که نمایشــگاه اخیر به صورت گســترده تر برنامه  ریزی شده و هدف از 
برگزاری آن تجربه هنری اســتثنائی و همه جانبــه، منطبق با دیدگاه 
فرهنگی دوبی، در دســترس قراردادن هنر برای همه و تثبیت جایگاه 
امارات به عنوان یک مقصد جهانی برای فرهنگ، نوآوری و اســتعداد 
بیان شده است. در این رویداد هنرمندانی نیز از ایران شرکت دارند. در 
نمایشگاه «هارمونی صداهای متفاوت» در مرکز تجارت جهانی دوبی 
«DIFC» اثر «هفت ســرو» نیز از ســوی تیم کیوریتوری این نمایشگاه 
برگزیده شــده و به نمایش درآمده اســت. این نمایشگاه به مناسبت 
افتتــاح اولین پارک مجســمه در خاورمیانه با تمرکــز بر بحث تنوع 
فرهنگی برنامه ریزی شــده و ۶۲ اثر از هنرمندان برجسته از کشورها و 

زمینه های فکری مختلف را نمایش می هد.
 Difc   چیدمان هفت ســرو از بنفشــه همتی که در حال حاضر در
دوبی به نمایش درآمده است، در ادامه مجموعه  آثار دیزاین اوست. 
در اســتیتمنت اثر همتی این طور آورده شده است: «این چیدمان یک 
«جواهر بزرگ» است که به جای بدن انسان در فضا آویخته شده است 
و اساسا مجسمه هایم برایم جواهرات بزرگ هستند. جواهر برای من 
صرفا بر بدن انســان جای نمی گیــرد و می تواند در مکان های دیگر و 
در ابعادی عظیم تر به نمایش درآید. در این مجموعه به فرم سرو در 
نگارگری ایرانی نظر داشــتم و آن را به فرم های هندســی هنر گوتیک 
بدل کردم. از حیث مفهومی هم این ســروها برای من نمادی از زنان 
معاصر هســتند که در تعلیق به ســر می برند. به این خاطر تصمیم 
گرفتم که نحوه نصب آنها به صورت معلق باشد. آنها هم به ادبیات 

و نگارگری ارجاع دارند و هم به موضوع زنان معاصر».
بنفشــه همتی هنرمنــد و دیزاینری اســت که در فضــای دیزاین 
و مجســمه فعالیــت می کنــد، تمرکز اصلــی او در ســال های اخیر 
روی خودســازی و آشــنایی زدایی از هندسه اســلامی است. صورت 
چندبعدی شــده و هندســی حالتی رازآلــود و البته بیانی فلســفی 
برای آثــار او ایجاد می کند که علاوه بر حظ بصــری ناآگاهانه بیننده 
را متوجــه فرم هــای هنر اســلامی می کند. عــارف منتظــری دیگر 
شــرکت کننده ایرانی این رویداد نیز که پیش تــر در ابوظبی آرت ۲۰۲۱ 
هم شرکت داشت غالبا مجسمه هایی انتزاعی خلق می کند که بیش 
از هر چیــز بهره گیری از خطوط صریح و بعضــا در ایجاد فرم جلب 
توجه می کند. آثار عارف منتظری فرم هایی متناســب و با ســاختاری 
هندسی هســتند که رگه هایی از آپ آرت را به ذهن متبادر می سازند، 
باوجود به کارگیری خطوط شکسته موازی نمایی لطیف و ملایم ایجاد 
می کنند شبیه به هارمونی که در طبیعت با تمام تیزی ها و شکست ها 

آرام و موزون است.

یـادداشـت

مروری بر «خاطرات پری و گنجشک ها» طراحی ها و نقاشی های پرویز 
حبیب پور در گالری گویه

تو خطوط شباهت را تصویر کن
جواد آقاجانی، پژوهشــگر و مدرس هنر: لوســین گلدمن  (فیلســوف و جامعه شــناس 
فرانســوی) در بخشــی از نظریاتش اثر هنری/ ادبی را محصــول درک هنرمند از حزب/ 
حلقه ای که در آن عضو اســت می داند. در این نظریه اثر هنری حاصل نگرشی  است که 
از بحث ها و جدل ها و نظرات درون گروهی به وجود می آید. این نظریه تا حدودی نزدیک 
به نظریه بازتاب است که لوکاچ (نظریه پرداز اهل مجارستان) آن را در آثارش بازگو کرده 
اســت. از زوایه دید لوکاچ و تعدادی از مارکسیست ها اثر هنری/ ادبی محصول تاریخ و 
جریان های اجتماعی و زمانه ای  اســت که هنرمند در آن زندگی می کند. اینجاســت که 
هنرمند قبــل از ایفای نقش و نگاه به جایگاهش باید وظیفه شــهروندی خود را به جا 
آورد. او باید دغدغه های اجتماع، زمانه و محیطش را ببیند، بشناســد و بشناساند. برخی 
آثار پرویز حبیب پور (۱۳۱۴ / بندر انزلی) نیز با این تفکر و نظر قابل نقد و بررســی  اســت. 
حبیب پور در برخی آثار خود تصویرگر ســوژه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دوره ای  
است که نقل محفل روشنفکران چپ گرا بوده است. برخی آثارش در راه مبارزه ای  خلق 
شــده اند که او و همراهانش با تیغ تیز نقد قصد اصلاح آن را داشته اند. برابری طبقاتی، 
گرفتاری های قشر کم برخوردار، کودکان محرومی که به اجبار باید کار کنند، زنانی که در 
جست وجوی لقمه ای نان برای فرزندان گرسنه شان هستند و در طرف دیگر ثروتمندانی 
که بدون توجه به مصائب ناشــی از فقر و گرســنگی هر روز بر سرمایه خود می افزایند. 
هنرمند اینجا چشــم و زلف معشوق را کنار گذاشــته و درد مردم را به تصویر می کشد. 
توجه به برابری طبقاتی از جمله مواردی بود که در ایران آن روز ســوژه داغ تعدادی از 
نویسندگان، روزنامه نگاران، دانشگاهیان و هنرمندان مبارز آن دوره بود. ژاک رانسیر خلق 
اثر براساس این طرز فکر را گونه ای از زیبایی شناسی می داند؛ گونه ای که معیارهایش را 
اجتماع و سیاســت تعیین می کند. برخی آثار قابل توجه حبیب پور همان آثاری  است که 
بخشی از فرهنگ، سیاست و هویت جامعه را پس از شناسایی و بررسی به تصویر کشیده 
اســت. او با نقاشی هایش در این گونه هنری- اجتماعی روایتگر تلخی ها و شیرینی هایی  
اســت که در زندگــی خود تجربه کرده اســت. روایت هایش از زندگــی و زندان در کنار 
نقاشی هایش مخاطب را به روزهایی می برد که قهوه خانه ها و کافه ها و محافل ادبی و 
هنری محل شکل گیری بسیاری جریان های فکری بوده اند. جریان هایی که منجر به خلق 
آثاری قابل توجه در حوزه های ادبیات و هنر شده اند. خواندن شعرها و داستان ها و دیدن 
آثار تجسمی آن دوره برای مخاطب حال حاضر نیز قابل تأمل است. حبیب پور با طرح ها 
و نقاشــی هایش برایمان روایت می کند. پرویز حبیب پــور برایمان از دوره ای می گوید که 
نه تنها شــاعران و نقاشــان بلکه جوانانش نیز با زبان یونیفرم در پی آن بودند که مردم 
از ظاهــر و زرق و برق و تجمــل و لباس و مبلمان گران بها و نمای درباری به ســوژه تن 
تمایــل پیدا کننــد. جایی که بتوان تن متفکــر را تبدیل به آرمان کرد و نــه ظاهر را. آثار 
حبیب پور را علاوه بر دیدن باید شنید؛ خاطرات حبیب پور مخاطب را با سوژه های طراحی 
و نقاشی اش بیشتر آشنا می کند؛ سوژه هایی که نقاش برگزیده تجربه زیسته او را در زندگی 
و زندان نشــان می دهد. مخاطب با نگاه به فرم گنجشــک های طراحی شــده حبیب پور 
هم زیستی هنرمند با آنها را در زندان قزل حصار پیدا می کند. پری خانم گربه خو گرفته با 
زندانیان زندان ارومیه و گذر هنرمند از دریاچه ارومیه به ســوی مقصد (زندان) با کشتی 
نوح (نام یکی از لنج های معروف منطقه) خاطرات هنرمندی  اســت که امروز در قالب 
نوشــتار، گفتار یا تصویر برای مخاطب نقل می شــوند. روایات حبیب پور بخشی از تاریخ 
شــفاهی دوران معاصر ماست. بخشــی که برای عده ای از ما همچنان جذاب، دیدنی و 
شنیدنی  است. تعدادی از نقاشی های این هنرمند با گردآوری، انتخاب و نمایشگاه گردانی 
امیر وارسته در گالری گویه برای علاقه مندان به هنرهای دیداری به نمایش درآمده است. 
روز افتتاحیه با اجرای (پرفورمنس) امیر وارســته نیــز همراه بود. افزونه ای که همراه با 
روایت  خاطرات پری و گنجشک ها، بازدیدکنندگان را به تأمل و تعمق بیشتر در آثار پرویز 

حبیب پور وامی داشت.

وضعیت؛ مچاله، آویزان و مخدوش
درباره نمایشگاه کاغذین جامعه اثر افسانه جوادپور در گالری دیدار

عبارت «انسان دشــواری وظیفه است»، از 
احمد شــاملو گزاره همیشگی تاریخ پیش روی 
انســان اســت. هرچند در بازه ها و جغرافیای 
گوناگون این موقعیت خطیرتر و  عمیق تر و این 
وضعیــت دردناک تر و تراژیک تر نیز می شــود. 
«راه های باریک متشکل از عشق هایی گوناگون 
در فضا ایجاد شــده اســت. در این اثر مخاطب 
وارد فضایی می شــود که راهروهایی موازی با 
اصوات و نور آن را شــکل داده اند. این راهرو ها 
با پرده هایی رشــته ای و آویخته از سقف، از هم 
جدا می شــوند کــه ورودی هریــک در انتهای 
دیگری اســت؛ بنابراین هــر مخاطب راهی جز 
طی کردن تمام راه های عشــق ندارد. عشــقی 
که از آن یاد می شــود برگرفته از هفت داستان 

ایرانی در دوره های مختلف اســت. در میان راه های موازی ساخته شــده از متون، ما به 
وقفــه ای برای گذری هرچند کوتاه بر متون کهن و معاصر محبوبمان وادار می شــویم و 
عامل تأمل بر صفحات چیزی یا کسی جز نقوش، تاریخ و خود ما نیستیم. هر متن بخشی 
از ماســت که یا جا مانده یا آشــکار شده است». این چند سطر شــروعی برای توصیف 
بیشتر درباره نمایشــگاه «کاغذین جامه» اثری از افسانه جوادپور است. جوادپور کاغذها 
را با نگاه به تاریخی کهن برای بازســتانی عشــق های نیافته یا ازدست رفته می داند. او با 
کلمه و فرهنگ به دادخواهی برای عشــق های خود می رود. در هر پرده، کاغذ های یک 
کتاب مشــخص است که از عطف کتاب پاره شــده اند، در رنگ سیاه خوابانده و مچاله و 
خشــک شده اند. برگ های مچاله شده پس از خشک شــدن توسط نخ نامرئی به یکدیگر 
به صورت عمودی دوخته شــده  و از ارتفاع ســقف تا کف را پوشانده اند. بخش هایی از 
نوشته ها قابل خواندن هستند اما باقی در پس دادن های رنگ سیاه یا سیاهی کامل ناخوانا 
هستند. کتاب ها هرکدام شکلی از عشق را تصویر و بیان کرده اند که ترتیب آنها در گزاره 
نمایش آمده است. این ترتیب براساس تاریخ نوشته شدن هر کتاب است که ارجاع به اثر 
مربوطه دارد. هرقدر بیشــتر به درون فضا می روید به گذشته نیز برمی گردید. ایده من در 
اثر این اســت که این کتاب های عاشقانه که از عشــق به دیگری، عشق به وطن و عشق 
به آزادی را توصیف می کنند، در طول قرن ها و ســال ها، همان جامه های کاغذی هستند 
که دادخواهان به تظلم، شــکایت خود را بر آن می نوشتند و بر تن می کردند اما در تمام 
این دوران هیچ یک به دادخواهی نرســیده است و شکایت بر شکایت چنان نوشته شده 
و جوهر در جوهر غلتیــده که دیگر امکان خواندن تمام آنچه مورد دادخواهی بوده نیز 
وجود ندارد. به تعبیری گویی از عجز و خشــم و اســتیصال، مردمان جامه کاغذین را نیز 
بر تن ها دریده اند. در پایان مســیر، مخاطب با دیواری مواجه می شــود که با کاغذهایی 
مچاله اما ســرخ، احجامی عمــودی را نمایش می دهند که الهامــی از همان عَلَم داد 
اســت. دادخواهی مردمان از عشق چنان به ســرانجام نرسیده که علم ها خود، خونین 
شده  اند و با توجه به محل قرارگیری آنها و فاصله کمِ مخاطب با دیوار، احجام به گونه ای 
هجوم آورنده هستند. مخاطب در اینجا نیز می تواند به اطراف حجم ها برود و نوشته های 
باقی مانده از متن ها را ببیند. افسانه جوادپور در زیرزمینی تاریک و تنگ، با فضای محدود 
و صفــی از کاغذهای مچاله، آویــزان و مخدوش ما را با وضعیتی که امروز با آن مواجه 
هســتیم روبه رو کرده اســت. آنچه در این اثر به نمایش درآمده نه یک مشــت کاغذ از 
کتاب ها، که انسان با تمامی داشته هایش که کلماتش، احساساتش و موجودیتش است 

قرار گرفته اند.

سارا کریمان

صالح تسبیحی

سیاســی آن هنری منظور اســت که از جان جامعه سخن 
می گوید. شــعر یا نقاشــی، موســیقی یا پرفورمنسی که در 
مجاز و استعاره، جامعه را در چالش دردناک سیاست زدگی 
تحلیــل می کند و انتقادش از جنس بوم اســت یا نگاتیو و 
نت موســیقی. موضوع ســاده نیســت. وقایــع تاریخی و 
نمادهایی که به شکل بطئی در آنها ساخته و رشد کرده اند، 
می توانند موضوع هنر سیاسی باشند. بدیهی است که هنر 
لزوما سیاســی نیســت. اما برخلاف ادعای سیاست زدایان 
و کنج نشــینان، بایــد گفــت هنر سیاســی «هــم» داریم. 
نمونــه ای که برای مثال می توان آثارش را پی گرفت، هامد 
جابرهاست. او در تمام این سال ها قدم به قدم به مضامین 
روز اجتماع نزدیک شــده اســت. در مجموعــه قبلی خود 
با عنــوان زوال، هنوز در لفافه حرف مــی زد. کالبد بی جان 
موجــودات را در ژلاتین می گذاشــت و از کلیات می گفت. 
اما هفت ســال پیش وقتی در یک نمایشگاه یک روزه سراغ 
موضوع ۲۸ مرداد آمد، صریح و مســتقیم رفت ســر اصل 
مطلب. اثر او با ســوژه «ســرگرد ســخایی»، قلبــی بود در 
جعبه ای شیشــه ای که در شرایط بســته و خفه، بی هوا، در 
ژلاتین داشــت می گندید. سرگرد سخایی(که بعدها بر پیکر 
بی جانش، نامش، درجه سرهنگی چسباندند و خیابانی در 
مرکــز تهران هم به نامش کردند) رئیس شــهربانی کرمان 
بــود و طرفدار محمــد مصدق. روز۲۸ مــرداد او را گرفتند 
و کشــتند و در شــهر چرخاندند. گویی قرون وسطی باشد. 
آن قلــب که هامــد کار کرد، می تواند نماد قلب شکســته 
طرفــداران آزادی و اســتقلال ایــن وطن باشــد. می تواند 
واکنش یک هنرمند باشــد به تاریخ خود. تاریخی که مدام 

تکرار می شود.
جابرها در نمایشــگاه تازه خود سه ویدئو ارائه کرده. در 
یکی از این ویدئوها ما ستونی می بینیم که در روشنایی روز، 
در نمایی کوهســتانی آرام آرام شــروع به سوختن می کند. 
این ستون تکثیر همان جعبه قلب است. قلب هایی گندیده 
و در ژلاتیــن بــه زوال رفته را روی هم چیــده و آتش زده 
اســت. قلب های در هم شکسته، ستونی شبیه و یادآور دکل 
نفتی به مرور و با صدایی ریز می ســوزد. این ستون سوزان 
از روز تــا تاریکی شــب می ســوزد و در ســقوط آن نوعی 
کرختی هســت که یاداور سرنوشــت ما ایرانی ها و ماجرای 
نفت اســت. روز به شــب. درســت همان مســیر تاریخی 

تکرار شونده.
جابرهــا در ویدئویی دیگر بر جنگ تحمیلی تمرکز کرده 
و جسد ســربازی داوطلب را موضوع قرار داده که آرام در 
گلزاری با گل های زرد در حال تجزیه شــدن است. انگار این 
تــن همان قلب باشــد، کل کالبد در قالب یــک قلب بوده 
باشــد و این زوال تمام شدنی نیســت. مانند خاطرات جنگ 
که از روح زنگار بســته ما جنگ دیده ها زدوده نمی شــود و 

کالبدهای بی جان از خواب و خیالمان بیرون نمی روند.
در ویدئوی ســوم ماهی بخت برگشته ای می دهد جان. 
ماهی دارد از روح خود خالی می شود. جابرها در بیانیه اش 
اشــاره ای کلی کرده اما در اثرش صراحت ســیلی زننده ای 

هست. نوشته:
در هر ســه ویدئو دوربین ســاکن است. خودش را جای 

بیننده می گذارد،...

خـبـر  بـرگـزیـده


